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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

سرقت از خواربارفروشی!
 من دوست نداشتم از فروشگاه محل زندگی ام سرقت کنم 

چرا که اهالــی آن منطقه مرا مــی شــناختند و آبرویم به باد 

می رفت؛ اما اوضاع زندگی به جایی رســید که ناچار شدم 

چندین بار از خواربارفروشی سرقت کنم تا این که...

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، زن جوانــی 

کــه بــه اتهــام دســتبرد بــه امــوال یــک خواربارفروشــی 

محلی)سوپرمارکت( توسط نیروهای انتظامی به کلانتری 

شفای مشهد هدایت شده بود،درحالی با چشمان اشکبار 

مقابل مــددکار اجتماعی نشســت که مدعی بــود هیچ گاه 

دوست نداشته دیگران به چشم یک دزد به او نگاه کنند!

این زن جوان با بیان ایــن که بانوی صاحب فروشــگاه را به 

طورکامل می شناسد چرا که از مشتریان ثابت و همیشگی 

خواربارفروشی اســت، درباره سرگذشــت خود گفت: من 

هیچ ســابقه کیفری نــدارم و با وجــود آن که چندیــن بار از 

همین فروشگاه سرقت کرده‎ام اما این اولین باری است که 

صاحب فروشگاه متوجه ماجرا شد و با پلیس تماس گرفت. 

او در حالی که با شــرمندگی خاصی و زیرچشمی به شاکی 

پرونــده نگاه مــی کــرد، ادامــه داد: هنگامی کــه نیروهای 

گشــت کلانتری شــفا به محل آمدند و بانوی پلیــس مرا به 

داخل خــودرو هدایت کــرد، خیلی خجالت کشــیدم چون 

دیگر رسوا شده بودم و در محل آبرویی برایم باقی نمانده اما 

من مجبور به سرقت شدم چرا که همسرم مرا رها کرده و به 

دنبال سرنوشــت خودش رفته است. من هم که در تنگنای 

اقتصادی قرارگرفته بودم، یک روز بــه طور اتفاقی تصمیم 

به ســرقت از فروشــگاه گرفتم. آن روز برای خرید مقداری 

موادغذایــی و مایحتاج زندگــی به همین خواربارفروشــی 

محلی آمــده بودم. بانوی فروشــنده ســرگرم پاســخگویی 

به مشــتریان بود بــه طوری که اصلا به قســمت هــای دیگر 

فروشــگاه توجهی نمی کرد و مــدام امور مربــوط به فروش 

کالا را انجام می داد یا کالایــی را روی ترازوی الکترونیکی 

وزن می کرد. در این شرایط بود که بعد از برداشتن چندقلم 

مواد غذایی ، وسوسه های شیطانی به سراغم آمد و در یک 

لحظه از درون قفسه ها مقداری کالا را نیز پنهانی برداشتم 

و درون کیفی گذاشــتم که همراهم بود! آن روز فروشــنده 

متوجه سرقت کالا ها نشــد و من هم با پرداخت وجه خرید 

کالایی که داخل پلاستیک ریخته بودم، از فروشگاه بیرون 

آمدم. مدتی که از این ماجرا گذشــت و عذاب وجدانم را به 

فراموشی سپردم، دوباره برای خرید کالا به همان خواربار 

فروشــی رفتم. حالا ســاعت های شلوغی فروشــگاه را می 

دانستم و ترســم نیز فرو ریخته بود؛ چرا که من از مشتریان 

همیشگی بانوی فروشنده بودم و او هیچ گاه به من سوءظن 

نداشت. 

خلاصه با همین ترفند چندبار دیگر هم به اموال فروشگاه 

دستبرد زدم تا این که امروز در یک لحظه احساس کردم آن 

زن به من مشکوک شده است؛ اما کالاهای سرقتی را طوری 

پنهان کرده بودم که دیگر نمی توانســتم آن هــا را مخفیانه 

بیرون بیاورم  و درون قفسه قرار بدهم؛ این درحالی بود که 

فروشنده زیرچشمی مرا می پایید و در همان لحظه دوربین 

های مداربسته فروشگاه را هم بازبینی می کرد. زمانی که 

فهمیــدم در مخمصه بزرگی افتــاده ام و آبرویــم در معرض 

خطر قرارگرفته است ، سراســیمه قصد خروج از فروشگاه 

را داشــتم که ناگهان خودروی گشــت انتظامی در حاشیه 

خیابان توقــف کرد و بانــوی پلیس در حالی به ســراغم آمد 

که دیگر با کشــف کالای ســرقتی رسوا شــده بودم. اکنون 

نیز بسیار از رفتارهای زشت خودم پشــیمان هستم اما ای 

کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:با توجه 

به اظهارات متهم به سرقت،تلاش کارشناسان و مددکاران 

اجتماعی با راهنمایی ها و دستورهای ویژه سرگرد احسان 

ســبکبار )رئیــس کلانتری شــفای مشــهد(برای بررســی 

ادعاهای وی آغاز شــد تا در صورت تعییــن تکلیف مجازات 

های قانونی ، مســیر معرفــی وی به مراکــز حمایتی هموار 

شود.

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

عامل جنایت در یکی از تالارهای عروسی که به خاطر تاخیر 

در پذیرایی و صرف شــام رخ داد ، صحنه جنایت خود را در 

حضور قاضی دکتر صادق صفری بازسازی کرد و به تشریح 

این ماجرای تکان دهنده پرداخت.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ، اوایل صبح ششــم اردیبهشت بود که با 

گزارش»جنایت در جشن عروسی« قاضی ویژه قتل عمد مشهد به سوی بیمارستان 

شهید هاشمی نژاد حرکت کرد؛ جایی که جوان36 ساله ای ساعتی قبل در آن جان 

باخته بود. طولی نکشید که سرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره قتل عمد آگاهی( و 

گروه کارآگاهان جنایی نیز در کنار مقام قضایی قرارگرفتند و بدین ترتیب تحقیقات 

گسترده ای در این باره آغاز شد.

بررســی های مقدماتی نشــان می داد درگیری در یکی از تالارهای عروســی در 

حوزه اســتحفاظی پاســگاه انتظامی هلالی مشــهد رخ داده و جوانی به نام 

»امیرعلی-ر« هدف ضربه چاقو قرارگرفته است. همزمان با آغاز تحقیقات 

جنایی، یکی از بستگان مقتول به مقام قضایی گفت: در جشن عروسی 

حضور داشــتیم که توزیع شــام با تاخیر آغاز شــد و درگیری هم به همین 

دلیل اتفاق افتاد؛ اما در میان این درگیری، ناگهان یکی از مهمانان 

که »ع-ر« نام داشت، تیغه چاقو را بر پهلوی امیرعلی فرود آورد 

و از تالار گریخت.

بنابر گزارش روزنامه خراسان، اظهارات شاهدان عینی در 

حالی بود که متهم به قتل نیز به خاطر جراحت ســطحی 

در بیمارســتان بســتری بود؛ به همین خاطر بی درنگ 

قاضی صفری به سراغ متهم رفت و از او خواست ماجرا 

را تشریح کند. 

این متهم که هنوز از مرگ امیرعلی خبر نداشت ، قصه 

عجیبی را سر هم کرد و به قاضی شعبه 255 دادسرای 

عمومی و انقلاب مشــهد گفت: من از درگیری در تالار 

عروســی خبری ندارم و نمی دانم آن جا چه اتفاقی افتاده 

است. وقتی قاضی باتجربه ویژه پرونده های جنایی پرسید که 

چرا در بیمارستان بستری هستی؟ با خونسردی کامل گفت: 

من درخیابان هدف چاقوی زورگیران موتورســوار قرارگرفتم و 

به بیمارستان آمدم!

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،در حالی که قاضی ویژه 

قتل عمدمشهد دســتور بازداشــت »ع-ر« را صادر کرده بود، دامنه بررسی های 

قضایی به تالار عروسی کشید و دوربین های مداربسته برای مشاهده جزئیات این 

جنایت هولناک مورد بازبینی قرارگرفتند.

درهمین حــال بعد از انتقــال متهم مذکور به پلیــس آگاهی ، وی مــورد بازجویی 

های فنی قرارگرفت و به جنایت در تالار عروسی اعتراف کرد. در پی اقاریر متهم، 

مقدمات بازسازی صحنه جنایت با تدابیر امنیتی پلیس فراهم شد و این گونه »ع-

ر« با هشدارهای قانونی مقام قضایی مبنی بر این که مواظب اظهارات خود باشد و 

حقیقت ماجرا را بیان کند، مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد و جزئیات این جنایت 

را تشریح کرد. در بازسازی صحنه قتل که سروان آرمین منفرد)افسرپرونده(نیز 

حضور داشت متهم به قتل گفت:در جشن عروسی تالار، دو طایفه دعوت بودیم که 

هنگام سرو شام به پدرم توهین شد و به همین دلیل درگیری رخ داد. در میان نزاعی 

که صندلی و بشقاب و دیس پرتاب می شد ، عده ای به طرف من هجوم آوردند که من 

هم چاقو را از همان جا برداشتم و به پهلوی جوانی فروکردم که با من درگیرشده بود.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:متهم سپس چاقوی چوبی 

را در دست گرفت و چگونگی وارد آوردن ضربه چاقو به جوان 36 ساله را به 

طور عملی نشان داد و گفت: اظهاراتم درباره زورگیران خیابانی دروغ بود! 

در همین حال متهم در حاشیه بازسازی صحنه قتل و در گفت وگویی کوتاه 

به چند سوال خبرنگار ارشد روزنامه خراسان نیز پاسخ داد:

نامت چیست؟»ع-ر«.
متولد چه سالی هستی؟در سال75 متولد شدم.

ایرانی هستی؟ بله! اهل زاهدانم.
درس هم خوانده ای؟ تا کلاس دوم راهنمایی تحصیل 

کردم.

یعنی در زاهدان درس خوانده ای؟ نه! در مشــهد به 
تحصیل ادامه دادم.

چرا ترک تحصیل کردی؟چون درس هایم ضعیف بود 
و نمی توانستم موضوعات درسی را درک کنم.

ازدواج کردی؟ بله! 9ســال قبل بود که با دختر یکی از 
بستگانم ازدواج کردم.

می توانــی بگویی همســرت چه نســبت فامیلــی با تو 
دارد؟دخترخاله ام است. البته خودم تصمیم گرفتم با دختر خاله ام 

ازدواج کنم کسی مرا اجبار نکرد!

فرزند هم داری؟ بله!3 فرزند دارم.
چند سال قبل به مشهد آمدید؟22سال قبل به همراه خانواده ام 

به مشهد مهاجرت کردیم.

چی شد که چاقو به دست گرفتی؟در جشن عروسی به پدرم بی احترامی کردند 
من هم چاقو را از خودشــان گرفتم و دعوا کردم. آن ها مشروب خورده بودند،من 

هم ترسیدم. وقتی دعوا شد داخل سالن تالار مرا کتک زدند، من هم فرارکردم که 

دنبالم آمدند و آن جا بود که ...

به چه شغلی مشغول هستی؟ الان حدود یک سال است که گیم نت دارم .ولی 
قبل از آن در امور زباله های بازیافتی کار می کردم.

پدرت چه کاره است؟فروشگاه موتورسیکلت داشت!
پشیمانی؟بله!

 

 

 

 

اعترافات قاتلی که تالار عروسی را به خون کشید!

ســـیدخلیل ســـجادپور- بـــا دســـتگیری یکـــی از موتورســـوارانی کـــه بـــا پـــاک 
مخـــدوش در چهـــارراه شـــهید فرامـــرز عباســـی مشـــهد جـــولان مـــی دادنـــد، ماجـــرای 

گوشـــی قاپـــی آن هـــا لـــو رفـــت.

بـــه گـــزارش روزنامـــه خراســـان، مامـــوران کلانتـــری آبکـــوه مشـــهد هنـــگام گشـــت 

ـــدند  ـــکوک ش ـــوار مش ـــوان موتورس ـــه دو ج ـــی ب ـــرز عباس ـــهید فرام ـــوار ش ـــی در بول زن

ـــد  ـــی دادن ـــولان م ـــان ج ـــیه خیاب ـــدا در حاش ـــیکلت هون ـــتگاه موتورس ـــک دس ـــا ی ـــه ب ک

. وقتـــی نیروهـــای انتظامـــی رفتارهـــای مشـــکوک موتورســـواران را زیرنظـــر گرفتنـــد 

ـــدوش  ـــز مخ ـــیکلت را نی ـــاک موتورس ـــر پ ـــل و زنجی ـــا قف ـــا ب ـــه آن ه ـــد ک ـــخص ش ،مش

ـــد.  ـــرم را دارن ـــکاب ج ـــد ارت ـــد و قص ـــرده ان ک

ـــا  ـــد؛ ام ـــت« دادن ـــتور »ایس ـــد و دس ـــت کردن ـــا حرک ـــوی آن ه ـــه س ـــی ب ـــه آرام ـــن ب بنابرای

ــا مشـــاهده عوامـــل انتظامـــی گاز آن را فشـــرد. در همیـــن  راکـــب موتورســـیکلت بـ

ـــمت  ـــه س ـــو ب ـــا چاق ـــه ب ـــی ک ـــد و در حال ـــن پری ـــیکلت پایی ـــین از موتورس ـــال ترک نش ح

ـــز  ـــراغ قرم ـــت چ ـــای پش ـــه لای خودروه ـــود، لاب ـــده ب ـــه ور ش ـــی حمل ـــای انتظام نیروه

ـــا بهـــره گیـــری از فنـــون  مخفـــی شـــد و از صحنـــه حادثـــه گریخـــت امـــا عوامـــل گشـــت ب

ـــی  ـــر انتظام ـــه مق ـــدند و او را ب ـــیکلت ش ـــب موتورس ـــتگیری راک ـــه دس ـــق ب ـــی، موف رزم

انتقـــال دادنـــد.

متهم21ســـاله کـــه بـــا دســـتور ســـرهنگ روح ا...لطفی)رئیـــس کلانتـــری آبکـــوه( 

موردبازجویـــی هـــای فنـــی قرارگرفتـــه بـــود، لـــب بـــه اعتـــراف گشـــود و گفـــت: 

بـــه همـــراه دوســـتم )متهـــم فـــراری( از شـــهرک شـــهید رجایـــی بـــه ایـــن منطقـــه از 

شـــهر)بولوار شـــهید فرامـــرز عباســـی(آمدیم تـــا گوشـــی ســـرقت کنیـــم؛ امـــا هنـــوز 

ـــره  ـــه محاص ـــان ب ـــه ناگه ـــم ک ـــرقت بودی ـــرای س ـــه ای ب ـــوی طعم ـــت وج ـــال جس در ح

ــم ... ــس درآمدیـ پلیـ

ـــر  ـــی دیگ ـــای احتمال ـــرقت ه ـــاره س ـــات درب ـــان ،تحقیق ـــه خراس ـــزارش روزنام بنابرگ

ـــه دارد. ـــراری ادام ـــم ف ـــتگیری مته ـــن دس ـــم و همچنی مته

کرمــان،  شهرســتان  انتظامــی  توکلی-فرمانــده 
کمتــر  در  جــوان،  پســر  یــک  قاتــل  دســتگیری  از 

از۲ ســاعت از زمــان وقــوع قتــل در نــزاع بیــن چنــد 

جــوان در یــک محفــل دوســتانه خبــر داد.به گــزارش 

خراسان، سرهنگ پورامینایی بیان کرد: درپی گزارش 

وقوع قتل یک پســر جوان در یکی از محله‌هــای ماهان 

درحوزه شهرســتان کرمــان ، بی درنگ مامــوران گروه 

گشــت انتظامی راهی محل جنایت شدند.وی افزود: با 

حضور ماموران انتظامی بخش ماهان در نشانی اعلامی 

مشــخص شــد طی نزاع و درگیری که در یــک دورهمی 

دوستانه شــکل گرفته بود، یک پسر۲۴ســاله با ضربات 

چاقو به قتل رسیده و ضارب از محل جرم گریخته است.

این مســئول انتظامی خاطرنشــان کرد: به ایــن منظور 

با تحقیقات میدانی و ســرعت عمــل نیروهای کلانتری 

ماهان ، عامل اصلــی این قتل و سایرکســانی که در این 

محفل حضور داشتند، دستگیرشــدند و در بازجویی‌ها 

مشــخص شــد یکی از این پســران جــوان بــا واردکردن 

ضربات چاقو باعث مرگ مقتول شده است.

دورهمی دوستانه به جنایت کشید

کرمانی -باندکلاهبرداران جرایم کلان مالی در عملیات ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی اســتان کرمان متلاشــی شــد .به گزارش خراســان، 

فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح این خبر بیان کرد: نیروهای  

پلیس امنیــت اقتصادی با انجــام اقدامات اطلاعاتــی چندماهه موفق 

شدند عضو اصلی یک باند کلاهبرداری های کلان در حوزه جرایم مالی 

را شناســایی کنند و اقدامات مخل امنیت اقتصادی این فرد و اعضای 

وابســته به وی را تحت رصد و تحقیقــات قراردهند .ســردارموقوفه ئی 

افزود: در ایــن زمینه مامــوران پلیس، متهــم مدنظر را به همراه شــش 

عضو این باندکه در فعالیت های مجرمانه بسیاری ازجمله جعل اسناد 

و مدارک ملکــی وهویتی، اخذ رشــوه، پول‎‏شــویی، کلاهبرداری های 

کلان از افراد و شــرکت های مختلف، راه اندازی شرکت های کاغذی 

وکلاهبرداری درحوزه خرید و فروش خودروهای گران قیمت دســت 

داشــتند، دســتگیرکردند .وی تصریح کــرد: از اعضای این بانــد بنا بر 

تحقیقات تکمیلی پلیس تاکنــون بیش از۳۷ هزارمیلیــارد ریال انواع 

جرایم وکلاهبرداری های کلان مالی محــرز و همچنین مدارکی دال 

بر۵ هزارمیلیــارد ریال کلاهبــرداری در زمینه فعالیت هــای مجرمانه 

حوزه خرید  ارز ازیکی از کشــورهای عربی هم شناســایی شــده و روند 

تحقیقات تکمیلی دراین خصوص در دست انجام است.
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